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  )BOT(تی .او.بررسی فقهی قراردادهای بی
  *بلال شاكری

  **مقدم حسين ناصری

  چكيده

 ۀپـروژ كيـاز  یبـردار و بهره سيحـق تأسـ یاعطـا :ى چنين اسـتت.او.ىقرارداد بتعريف 

ّ مع ىزمان ۀمشخص در دور شرط آنكه طـرف دوم  به؛ طرف نخست به طرف دوم یازسو ني

كنـد و  یبـردار و مناسب، اجرا و بهره ىو سود منطق هيقصد بازگشت اصل سرما پروژه را به

مطلـوب بـه  تِ يـفعال ۀصورت آماد به ،ىمبلغ افتيدر ونپروژه را بد ،دادرمدت قرا انيدر پا

منابع موجود و آثار مشـابه،  ليو تحل فيبا توص ،نوشتار نيدر ا. دينما ليتحو نخستطرف 

 نيـاثـر نسـبت بـه آثـار مشـابه در ا نيـا زيوجه تما. اند شده ىفقه ىِ بررس يىقراردادها نيچن

قراردادهـا،  گونه نيا ىفقه ليمؤثر در تحل یها فرض شيو پ ىبر توجه به مبان است كه علاوه

مـورد توجـه قـرار گرفتـه  يىقراردادها نيچن ىفقه ليپانزده احتمال مختلف در تحل بيش از

 ىاز عقود شرع ىها و انواع مختلف قراردادها به صورت نيا ميتنظ ىچگونگ همچنين،. است

استصـناع، جعالـه،  جـاره،قبالـه، مصـالحه، ا(از جمله عقـود معهـود ) ىده مدل فقه بيش از(

عقـود مسـتقل  اي) وكالت و اجارهو مصالحه،  عيب  اجاره و مصالحه،( ىبي، عقود ترك)وكالت

  .دارند ى همآثار متفاوت ها از اين صورت كيهر .تدانسته شده اس زيجا

  ها واژه كليد

  .برداری و انتقال؛ قراردادهای جديد؛ عقود تركيبى ساخت، بهره ؛تى.او.بى
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  مقدمه

علم فقـه . های هميشگى فقيهان بوده است گويى به مسائل مستحدثه يكى از دغدغه پاسخ

م مسائل مربوط به گوی تما پاسخ بايدعهده دارد، در هر زمانى  ای كه بر با توجه به وظيفه

در ميان مسائل مستحدثه، قراردادهـای معـاملى . لحاظ حكم شرعى باشد زندگى انسان به

از جملـه  ايـن قراردادهـا. دارنـدرنگى نقش پردر مسائل اقتصادی و مالى كشورها  جديد

ى بــه مشــروعيت يــا عــدم گوي در هــر زمــانى در مقــام پاســخ كــه فقــه انــد مســائل مهمى

 يىقراردادهـا چنـين ىالملل بيندر مجامع و  معاصر ۀدر دور. آمده است بر شان مشروعيت

هـای  اين قراردادهاست كـه در انجـام پروژه ۀاز جمل »تى.او.بى« قرارداد. اند بسيار فراوان

  . رود كار مى به )ىالملل بينملى و (سنگين مالى 

پـس  ،بر ايـن اسـاس. گونه قراردادهاست پى بررسى مشروعيت اينرو در نوشتار پيشِ 

انـواع قراردادهـای شـرعى تـى، .او.هيـت قراردادهـای بـىما ۀتوضيح مختصری دربـاراز 

ه خواهـد سـنجيد تـى.او.قراردادهای بـىتطبيق آنها بر امكان و شوند  مىبررسى و تحليل 

  .شد

  تحقيق و نوآوری اثر ۀپيشين

نوشـته های متعددی  هنام تى و بررسى فقهى آنها مقالات و پايان.او.قراردادهای بى ۀدربار

  :ند ازا عبارت ده است كهش

  ؛)1389ترابى، ( ، مرتضى ترابى»برداری و انتقال از نگاه فقهى قرارداد ساخت، بهره«ـ 

  ؛)1380شيروی، ( ، عبدالحسين شيروی»برداری و انتقال های ساخت، بهره پروژه«ـ 

 گـاهيجا و (BOT) یو واگذار یبردار بهره ساخت، ىالملل نيب یقراردادها ىبررس« ـ

 ؛)1385صادقى، ( ، محسن صادقى»رانيا ىحقوق نظام در آن
پيره، (ه ، مجيد پيربا موازین فقه شیعه BLOT و BOT های سنجی اجرای سیاست مکاناـ 

 ؛)1388
در حقوق موضـوعه و قـرارداد  )B.O.T(برداری و انتقال  قرارداد ساخت، بهره ۀمقایسـ 

 ؛)1394امارتى موسوی، ( ، سيدمحمدمهدی امارتى موسویاستصناع در فقه
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دهقان، ( ، وحيده دهقان)BOT(انتقال و  برداری بهره بررسی فقهی قراردادهای ساخت،ـ 

1391(.  

ذيـل  الب مواردوان در قت را مى آنهای  و نوآوریوجه تمايز اين اثر با آثار مشابه اما 

  :برشمرد

پـنج  تـا چهـار های مشـابه حـدود نوشته: های مختلف فقهى تعدد و تكثر تحليل. الف

 ند؛ ام در اين مقاله،ا احتمال را در تطبيق و تحليل فقهى اين قراردادها مطرح كرده

نقــد و بررســى شــده و تحليــل فقهــى قراردادهــا پــانزده احتمــال مختلــف  بــيش از

 وجه قرار گرفته است؛مورد ت ،اساس اين احتمالاتبر
هـای مختلـف و  فـرض در اين اثر به مبـانى و پـيش: ها ض فر توجه به مبانى و پيش. ب

يـا جـواز  ،اسـاس هـر مبنـاتوجه شده و برچنين قراردادهايى  مؤثر در تحليل فقهىِ 

  ه است؛فقهى نقد و بررسى شد نظرِ عدم جواز چنين قراردادهايى از
در آثـار : چنينـى دهای اينقراردا ع فقهى در تنظيممختلف و تنو راهكارهای ارائۀ. ج

مشروع بودن چنين قراردادهايى ذيل يك يا دو مورد از عقـود شـرعى   نوعاً مشابه 

ها  چگونگى تنظيم اين قراردادها به صـورت ،اما در اين جستار ؛شده است پذيرفته

 ودمعهـ عقـود از جملـه )ده مـدل فقهـى بـيش از( و انواع مختلفى از عقود شرعى

ــه، وكالــت( اجــاره و ( ، عقــود تركيبــى)قبالــه، مصــالحه، اجــاره، استصــناع، جعال

. جايز دانسته شده اسـت يا عقود مستقلْ ) و مصالحه، وكالت و اجاره بيع  مصالحه،

های مختلفى برای مشروع دانسـتن ايـن نـوع از قراردادهـا بيـان شـده  راه همچنين،

  .دارندكه هريك آثار متفاوتى است 

  تى.او.شناسى قرارداد بى مفهوم. 1

 برداری بهرهيا همان قراردادِ ساخت،  )BOT: Build-Operate-Transfer( تى.او.بى قرارداد

 ای پروژه ،خصوصى با مجوز دولت كنسرسيوميك  ،كه در آن ی استقرارداد و انتقال،

ز پـس ا .كنـد مى بـرداری بهـره از آن پـروژه پـس از سـاخت، بـرای مـدتىو  دساز مى را
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بـه بيـان ديگـر، . شـود طرف قرارداد منتقـل مى پروژه به دولتِ  نيز انقضای مدت قرارداد

دهـد تـا  های خصوصـى امتيـاز مى دولتى به يك كنسرسيوم خصوصى متشكل از شركت

را  دار شـده، آن تأمين مالى يك طـرح زيربنـايى را عهـده كنسرسيومآن  ،مطابق قرارداد

بـرداری  شـده بهـره ساخته ۀمدتى از پروژبرای  ،كردهبسازد و در ازای مخارجى كه تقبل 

پـس از سـپری شـدن مـدت قـرارداد، پـروژه و حـق اسـتفاده از آن را بـدون آنگاه  .كند

  .)33ص :1380شيروی، (دريافت وجهى به دولت منتقل كند 

تحليـل فقهـى  بهتواند  نوع قرارداد متشكل از عناصری است كه شناسايى آنها مىاين 

  :ند ازا عناصر اصلى چنين قراردادهايى عبارت. قرارداد كمك كند

 كند؛ اعطا مىدولت امتياز احداث يك پروژه اقتصادی را به كنسرسيوم . الف
ّ شده را بـرای  اقتصادی ساخته ۀبرداری از پروژ دولت امتياز بهره. ب نـى بـه مـدت معي

 كند؛ كنسرسيوم واگذار مى
 تأمين مالى پروژه است؛ كنسرسيوم مسئول. ج
 كنسرسيوم مسئول ساخت پروژه است؛. د
 برداری از پروژه در مدت مقرر برای كنسرسيوم است؛ حق بهره. ه
شـده  هـای انجـام ازای هزينـه آورده در آن مـدت را بـه دسـت هكنسرسيوم منـافع بـ. و

 كند؛ وب مىمحس
مزبـور منتقـل  ر رايگـان بـه دولـتطـو هپس از سپری شدن مدت مقـرر، پـروژه بـ. ز

 .)35-34ص :1380شيروی، (شود  مى
  :توان چنين گفت تى مى.او.بنابراين در تعريف قرارداد بى

ّ مع ىزمان ۀمشخص و در طول دور ۀپروژ كياز  یبردار و بهره سيحق تأس یاعطا  ني

كـه طـرف دوم در شـرط آن به ؛)وميكنسرس(به طرف دوم ) دولت( نخست طرفِ  ازسوی

و مناسـب، اجـرا و  ىو سـود منطقـ هيقصـد بازگشـت اصـل سـرما مدت، پروژه را بـه نيا

صورت  به گر،يد ىمبلغ افتيداد بدون دررمدت قرا انيدر پا راكند و پروژه  یبردار بهره

  .)34ص :1389 ،ىتراب( دده ليتحو نخستمطلوب به طرف  تيفعال ۀسالم و آماد
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  تى.او.بىداد رشناسى قرا حكم. 2

تـوقيفى  ،همچـون عبـادات ،برخى معاملات را :دارند معاملات ۀدرباردو ديدگاه  نهايفق

؛ 549ص: 14جتـا،  ؛ آل عصـفور، بى9ص: 1جق، 1424؛ بهبهـانى، 111ص: 5جق، 1410شهيد ثـانى، ( دانند مى

معـاملات را عبادات را تـوقيفى دانسـته و  فقط نيز ای عده ؛)53ص: 12ج، ق1419حسينى عاملى، 

 .)323ص: 1ج، ق1421خمينى، امام ؛ 73ص :ق1417؛ همو، 475ص :ق1415بهبهانى، ( اند نستهغيرتوقيفى دا

 :تـى متفـاوت خواهـد شـد.او.رارداد بـىشده، بررسى فقهـى قـ براساس دو ديدگاه مطرح

كـه  توقيفى دانستن معاملات، چنـين قـراردادی تنهـا در صـورتى صـحيح اسـت براساس

و اگـر  شده در كلام شـارع قـرار گيـرد مشخص و بيان يكى از عقود شرعىِ  ۀزيرمجموع

دگاه غيرتـوقيفى ديـ براساس همچنين، ؛شارع نيامده باشد، باطل است قراردادی در لسان

علاوه بر تطبيق چنين قراردادهايى بر قراردادهای مرسـوم شـرعى، آن را  بودن معاملات،

حكـم بـه  ،معـاملاتعمومـات بـاب  براسـاسو  عُقلايى دانستتوان عقدی مستقل و  مى

  . جواز و صحت آن كرد

  در قراردادهای فقهى تى.او.جايگاه قرارداد بى. 3

چنين قـراردادی را  :وجود داردتى .او.احتمالات مختلفى در تحليل فقهى قراردادهای بى

شـمار آورد يـا عقـدی  يكـى از عقـود شـرعى بـهيـا  عُقلايى دانستعقد مستقل توان  مى

ه احتمـال و تحليـل بـاره نـُ  ايـن در ،در مجموع. درنظر گرفتمركب از چند عقد شرعى 

  . توان ارائه كرد مى

  قراردادی مستقل و عُقلايى ،تى.او.بى. 3-1

بـودن چنـين قـراردادی  عُقلايىدر . دانست عُقلايىعقدی مستقل و  توان تى را مى.او.بى

شـاهد بـر ايـن  بهتـرين قلاظاهراً شكى وجود ندارد و جاری بودن چنين قراردادی بين عُ 

 آن رابايد گفت با توجه بـه اينكـه عـرف  ،در اينكه آيا عقدی مستقل استاما  ؛ادعاست

تطبيق عقود اسـلامى بـر در  ،و همچنين كند د ثابت در شريعت شناسايى نمىيكى از عقو
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دانسـت و قواعـد عـام  عُقلايـىتـوان چنـين عقـدی را مسـتقل و  سـت، مىهآن اختلاف 

  . قراردادها را بر آن منطبق كرد

ای بسـيار  حكم به جواز چنـين معاملـه ،بنابر مبنای غيرتوقيفى بودن معاملات ،در واقع

يـك از فـرض عـدم انطبـاق هر زيرا بـه ؛مبنای توقيفى دانستن معاملات استتر از  راحت

حكم به صحت و جـواز آن  توان ىم عُقلايىعقود اسلامى بر چنين عقدی، از باب عقود 

بنابر مبنای توقيفى بودن معاملات، اگر انطباق عقود اسلامى بـر  ،بيان شد كه اما چنان ؛داد

  .ای باطل خواهد بود چنين معامله تى ناتمام باشد،.او.قرارداد بى

بـا توجـه  :تقل دانستن آن بايد گفتحكم چنين قراردادی در صورت عقد مس ۀدربار

ای  ده است، هـر قـرارداد و معاملـهكرمعاملات بيان  ۀدربارشارع قى كه عام و مطل ۀبه ادل

طـرفين معاملـه و  و استقلا مطرح شده باشد و برخلاف شرع نباشد، جايز كه از سوی عُ 

براسـاس  بنـابراين، .)73ص :ق1417بهبهـانى، (د وفـا كننـ در آن به تعهدات خـود بايدقرارداد 

ای،  خلاف شرع نبـودن اصـل چنـين معاملـه ،نينمبنای غيرتوقيفى بودن معاملات و همچ

   .قراردادها واقع شده و جايز است عام ۀاين نوع قرارداد مشمول ادل

  :ند ازا عام قراردادها عبارت ۀادل

َ كُ يا أَيهَا الذِينَ آمَنوُا لاَ تأَْ «. الف َ كُ لوُا أَمْوَال َ كُ مْ بيَن تـَرَاضٍ  ونَ تجَِارَةً عَـنْ كُ مْ باِلبْاَطلِِ إلاِ أَنْ ت

 ْ ]  نامشـروعو از طرق [اموال يكديگر را به باطل  !ايد كه ايمان آورده ىكسان یمْ؛ اكُ منِ

 ؛)29: نساء(» باشد كه با رضايت شما انجام گيرد ىمگر اينكه تجارت ؛نخوريد
هـا و  مـانيبـه پ !يـدا مـان آوردهيه اك ىكسان ی؛ ايا أَيهَا الذِينَ آمَنوُا أَوْفوُا باِلعْقُوُدِ «. ب

 ؛)1: مائده(» يدنكوفا  اقرارداده
ُ البْيَعَ «. ج  ؛)275: بقره(» ردكع را حلال يب وند؛ خدا أَحَل االلهّٰ
 ؛)232ص: 3ج، ق1390؛ همو، 371ص: 7ج، »الف«ق 1407طوسى، شيخ (  مالمؤمنون عند شروطه. د
ّ .  ه جمهـور،  ابـى ابـن؛ 177-176ص: 3ج، »ب«ق 1407طوسـى، شـيخ (  أمـوالهم ىمسلطّون عل اسالن

 .)494ص :م1982؛ علامه حلى، 222ص: 1ج، ق1405
واننـد در امـوال خـود تصـرف ت ن و طرفين قرارداد مـىبا توجه به روايت اخير، مالكا

بـا انعقـاد چنـين . نـدتى ميان خود منعقد نماي.او.ادهای بىشكل قرارد كنند و قراردادی به
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 )29: نسـاء( تجـارت بنابر آيۀ. ته استا تراضى طرفين شكل گرفقراردادی، تجارت همراه ب

معـاملات را حـلال دانسـته  نيـز خداونـد كليـۀ» ج«براساس آيۀ . چنين عقدی جايز است

 تى.او.ادهای بىقرارد .م به بطلان و فساد آنها كرده استمگر قراردادهايى كه حك ؛است

 ،»د«وايـت و ر» ب«و مطابق آيۀ  بر اين اساس .نه شارع نيستع مشمول قراردادهای منهى

، بنـابراين. شـد، وفـای بـه آن واجـب خواهـد بـود اگر چنين عقدی ميان دو طرف بسـته

شـناخته شـود، در  عُقلايـىقراردادهای مستقل  در زمرۀكه چنين قراردادهايى  درصورتى

 .اختلافى نخواهد بود هاجواز و مشروعيت آن

  تى.او.انطباق عقود شرعى بر قرارداد بى. 3-2

تـوان حكـم بـه  تى مىبنابر مبنای توقيفى بودن معاملات، تنها در صـور ،ه بيان شدك چنان

در  ،بر ايـن اسـاس. تى كرد كه بر يكى از عقود شرعى منطبق شود.او.بى دصحت قراردا

ر پرداخته خواهـد شـد كـه احتمـال انطبـاق آنهـا بـ ای ادامه به بررسى برخى عقود شرعى

  .تى وجود دارد.او.قراردادهای بى

  تى.او.ترين عقد شرعى به بى نزديك ،قباله. 3-2-1

از مصاديق آن دانست، عقد قباله توان  مىتى را .او.بى كه قرارداد ای عقود شرعى ازيكى 

 آن رابرخـى  :نظـر وجـود دارد آن اخـتلافِ  ۀاز عقودی است كه دربـاريكى قباله . است

؛ طباطبائى 185ص: 1ج ،ق1409؛ محقق كركى، 233ص: 18ج، ق1412روحانى، ( اند عقدی مستقل دانسته

؛ 293ص :ق1392مظفـر، ( داننـد مىاجـاره يـا جعالـه  آن راای  و عده )222ص: 12ج، ق1416حكيم، 

، چهـار نظـر در تبيـين ذكرشـدهبـا توجـه بـه اخـتلاف  .)222ص: 12ج، ق1416طباطبائى حكـيم، 

   :)222ص: 12ج، ق1416طباطبائى حكيم، ( ماهيت قباله مطرح شده است

ّ  عنوان اجرْ  بهعمل  ،كه در آن همان اجاره بر عين استقباله . الف  ن شده است؛ معي
ّ  منفعت زمين به ،عمل است كه در آن ۀقباله همان اجار. ب  ن شده است؛ عنوان اجرْ معي
داده  عنـوان جعـل قـرار منفعت زمين به ،قباله همان جعاله بر عمل است كه در آن. ج

 شده است؛
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منفعت به تمليك عامـل در آمـده و عمـل بـه  ،در آنقباله عقدی مستقل است كه . د

بـين منفعـت و عمـل ای  كـه معاوضـهبـدون اين ؛آيـد احب زمـين در مىتمليك ص

  .صورت گرفته باشد

 ۀا توجه بـه ماهيـت آن و همچنـين ادلـعنوان عقدی مستقل شناخته شود، ب بهاگر قباله 

قراردادهـای  هبـ داد شـرعىترين نوع قرار نزديك را آنتوان  ، مىاش هنقلى موجود دربار

برخـى روايـات  ،برای توضيح اين ادعـا. تى دانست.او.همان قرارداد بى و حتى تى.او.بى

  :شود عقد قباله بيان مى ۀواردشده دربار

  : حلبى ۀصحيح. الف

مدت  هصى زمين خرابى را از صاحب آن بقباله، كه شخ: فرمودند 7امام صادق

ردازد، بپـ آن راو خـراج  كـردهآن را آبـاد بيست سال يا كمتر يا بيشتر گرفتـه و 

، »الف«ق 1407طوسى، شيخ ؛ 268ص: 5ج، ق1407كلينى، ( اشكالى نداشته و صحيح است

 .)198-197ص: 7ج

  :شعيب بن يعقوب ۀصحيح. ب

 :گويـد شخصى زمينش را به ديگـری داده و بـه او مى :پرسيدم 7از امام صادق

 .مند شـو از آن بهره ،خواستى اندازهل يا هر مين را آباد كن و سه سال يا پنج ساز

شـيخ ؛ 268ص: 5ج، ق1407كلينـى، ( اشكالى نداشته و صحيح اسـت :فرمودند 7امام

 .)198ص: 7ج، »الف«ق 1407طوسى، 

  :حلبى ۀموثق. ج

مالـك آن دريافـت كـه زمينـى را از  پرسـيدند شخصى ۀدربار 7از امام صادق

كند؛ سپس زمين  ه و در اين مدت از آن استفاده مىكردآباد  ها كرده و طى سال

اشـكالى  :فرمودنـد 7حضـرت .گردانـد بـه مـالكش بـر مىرا در حال آبـادانى 

 .)205ص: 7ج، »الف«ق 1407طوسى، شيخ ( نداشته و صحيح است

  :الاسلام دعائمروايت . د

داده و مــردی زمــين خــراب خــود را بــه ديگــری  :دپرســيدن 7از امــام صــادق
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 .اسـتفاده كـن شمشـخص از محصـول چند سالِ  ،برابر آبادسازی آنگويد در مى

 .)73ص: 2ج، ق1385حيون،  ابن( جايز است :فرموند 7حضرت

بـرداری از آن  ای در راستای آبـادانى زمـين و بهره تى به گونه.او.نوع قراردادهای بى

 ّ  كه اين رونـدخوبى مشخص است  به ،شده جه به روايات مطرحبا تو. ن استدر مدت معي

تـوان چنـين  مى ،بـر ايـن اسـاس. منطبـق اسـت ،شـده در روايـاتذكر ۀدقيقاً بر عقد قبالـ

كه با فرض اين .)62ص :1389ترابى، ( اق عقد شرعى قباله و جايز دانستقراردادهايى را مصد

در برخـى مـوارد  ويژه بـه عقـد قبالـه، تى بر.او.تطبيق دقيق و كامل قراردادهای بىدربارۀ 

توان قائل به مشـروعيت  از باب تنقيح مناط مى ايجاد شود،ترديد ، ىكشت همچون ساخت

زمــين و آبــادانى آن الغــای  ، ازاز ديــدگاه عــرف ،بــه عبــارتى. چنــين قراردادهــايى شــد

ممكن است ديگـر  ،البته( تى معتبر خواهند بود.او.ادهای بىخصوصيت شده و نوع قرارد

  .)ناط منطبق نشودتنقيح م براساسعنوان قباله 

شـرعى عقـدی مسـتقل محسـوب  نظرِ در فرضى است كه قباله از ها اين استدلال ،البته

چنـين  ،اگر قباله به اجاره يا جعاله بازگردانـده شـود، در ايـن صـورت باوجود اين،. شود

توضيح داده خواهـد يك ذيل هركه  يق اجاره يا جعاله خواهند بودقراردادهايى از مصاد

  .شد

  مصالحه براساستى .او.تنظيم قرارداد بى. 3-2-2

تـوقيفى بـودن معـاملات، قراردادهـای  ۀتوان براساس نظريـ كه مى ای از ديگر عقود شرعى

شرعى جايز شمرد، عقـد  تى را منطبق بر آن تنظيم كرد و چنين قراردادهايى را ازنظرِ .او.بى

هـا تشـريع و وضـع  كه برای برطـرف كـردن نزاعشود  گفته مىدی عق به صلح. صلح است

؛ 221ص: 2ج، ق1420صــيمری،  ؛144ص: 1ج، ق1418؛ همــو، 99ص: 2ج، ق1408محقــق حلــى، (شــده اســت 

وجـود داشـته اين بدان معنا نيست كه حتمـاً بايـد نزاعـى  ،البته .)172ص: 2ج، ق1413علامه حلى، 

: ك.ر(صورت ابتدايى هم قابليت وقوع دارد  بلكه اين عقد به ؛باشد تا عقد صلح جاری شود

ــانى، 408- 407ص: 5 ج، ق1414كركــى،  محقــق ــى، 259ص: 4 ج، ق1413؛ همــو، 433ص :ق1422؛ شــهيد ث ؛ بحران

   :ستهاختلاف  نهايصلح ميان فق عقد مستقل بودنِ  ۀدربار همچنين، .)84ص: 21 ج، ق1405
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فـرع بيـع،  آن رابلكـه  ؛دنـدان صلح را عقدی مستقل نمى ،برخى همچون شيخ طوسى

ديگـر  ،بنابر اين ديدگاه. )288ص: 2 ج، ق1387شيخ طوسـى، ( دندان ابراء، اجاره، عاريه و هبه مى

ای نيـز  بلكه اگر مصـالحه ؛تى را ضمن عقد صلح تفسير كرد.او.توان قراردادهای بى نمى

بايـد ديـد پـنج عقـدی كـه  رو، از ايـن. است... ح بر بيع يا اجاره و ، صلباشداتفاق افتاده 

شـود، در تفسـير چنـين قراردادهـايى معنـا  ضمن آنها محقق مى ،شيخ طوسى نظرِ از صلح

  . دارد يا خير

ى از عقـود مسـتقل شـرعى يكـ صـلح را نهـايبرابر ديدگاه شيخ طوسى، مشهور فقدر

: 2ج، ق1413؛ علامه حلـى، 222-221ص: 2 ج، ق1420صيمری، ؛ 99ص: 2 ج، ق1408محقق حلى، ( اند دانسته

تــوان  مى ،در ايــن صــورت .)87ص: 21ج، ق1405؛ بحرانــى، 259ص: 4ج، ق1413؛ شــهيدثانى، 172ص

ری حـق امتيـاز اسـتفاده از زمـين واگذادربارۀ ای بين دولت و كنسرسيوم  مصالحه :گفت

 ،در حقيقـت. صورت گرفته اسـت پروژه و سپس واگذاری آن به دولت برابر ساختدر

  .)62ص :1389ترابى، : ك.ر( ين دولت و كنسرسيوم واقع شده استابتدايى ب ۀنوعى مصالح

 براساستى .او.تنظيم قراردادهای بى :توان گفت مى وسيع عقد صلح ۀريبا توجه به دا

 مصالحه، خالى از اشكال بوده و با رعايت آنچه در مشروعيت عقد صلح بيان شده است،

  .چنين عقدی مشروع خواهد بود

  صورت اجاره تى به.او.انعقاد قرارداد بى. 3-2-3

تـى بـر آن، .او.است كه در صورت تطبيق قراردادهای بـى ای عقود شرعى از يكى اجاره

ر ايـن بحـث مطـرح در ميـان عقـودی كـه د. شـود شرعيت چنين قراردادهـايى ثابـت مى

عنـوان  بـر اينكـه خـود ممكـن اسـت بـه علاوهچون  دارد؛ای  اند، اجاره جايگاه ويژه شده

 ،ها قابليت تطبيق بر چنين قراردادهايى را داشته باشد، بنابر برخـى ديـدگاه ،عقدی مستقل

  . بازگشت دو عقد قباله و مصالحه نيز به اين عقد است

ّ  كه با رضايت دو طرف،است عقدی  اجاره ن دربرابـر عوضـى به انتقـال منفعتـى معـي

؛ حســينى عــاملى، 575ص: 21 ج، ق1405؛ بحرانــى، 5ص: 10 ج، ق1403اردبيلــى، : ك.ر( انجامــد ىمعلــوم م

اما حـق اسـتفاده  ؛ماند لك باقى مىعين در ملكيت ما ،در عقد اجاره .)221ص: 19 ج، ق1419
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  . شود از منافع آن به ديگری برای مدتى واگذار مى

جر و مـو اينكـهصـورت عقـد اجـاره، بـا توجـه بـه  تى به.او.در تفسير قراردادهای بى

  1:)62ص :1389ترابى، : ك.ر( ارائه داد توان مى تفسير مستأجر چه كسى است، دو گونه

عنوان مالك زمـين،  دولت به ،در اين تفسير: مستأجر، كنسرسيوم ؛دولت موجر،. الف

 .نـدك مىت معلـوم بـه كنسرسـيوم منتقـل حق استفاده از منافع زمـين را بـرای مـد

بنـابر . دهد ويل مىشده را به دولت تح ساخته ۀعنوان عوض، پروژ كنسرسيوم نيز به

لحـاظ عقـد اجـاره  يار گرفتن زمـين و تحويـل پـروژه بـهاختبارۀ در اين تفسير، در

عقـد  ،برداری كنسرسيوم از پروژه زمان بهره مدت دربارۀاما  ؛د نداردمشكلى وجو

عقد اجـاره يـا عقـد ديگـر آن را  شرط ضمنِ  براساساجاره شمولى نداشته و بايد 

صـورت عقـد اجـاره همـراه بـا  تى را تنها بـه.او.قرارداد بى ،بنابراين. تصحيح كرد

صـورت عقـدی تركيبـى  تـوان بـه آن را مى منعقد كرد وتوان  عقد مى شرط ضمنِ 

 . منعقد ساخت
را س خـود كنسرسـيوم نفـْ ،در ايـن تفسـير: دولـت ،مسـتأجر ؛كنسرسيوم ،موجر. ب

برداری از پـروژه  زمان بهره دولت داده است و مدت ۀجهت ساخت پروژه به اجار

زمين هم چون محل احداث پروژه محسوب . شود عنوان حق اجرت محاسبه مى به

عقـد  تـى صـرفاً .او.قرارداد بى ،در اين تفسير. در اين قرارداد نقشى ندارد ،شود مى

 .نخواهد داشتديگر نيازی  قدِ عقد يا تركيب با ع به شرط ضمنِ اجاره است و 
عين يا عمل درنظر گرفته  ۀعنوان اجار اند، عقد قباله به برخى گفته هك چنان ،اگر ،البته

: 12ج، ق1416طباطبـائى حكـيم، : ك.ر( شـودن فتـهعنوان عقد مسـتقل شـرعى پذير شده و قباله به

گونـه  و هيچ ردچنين قراردادهايى نيز وجـود دا خاص بر اعتبار و مشروعيت ۀادل ،)222ص

  .تى نخواهد بود.او.قراردادهای بىلحاظ مشروعيت  اشكالى به

                                                            
عمل، بر ايـن تفـاوت  ۀيا اجار داند مىعين  ۀدو قولى كه در تطبيق قباله بر اجاره نيز مطرح شده كه آن را يا اجار .1

: 12ج، ق1416ى حكـيم، طباطبـائ: ك.ر(اشـاره خواهـد داشـت  صـورت اجـاره تـى بـه.او.در انعقاد قرارداد بـى

  ).222ص
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براسـاس عقـد اجـاره اشـكالى متصـور در مشروعيت چنين قراردادهـايى  ،به هر حال

عقد يـا بـدون آن يـا  صورت عقد اجاره با شرط ضمنِ  تى را به.او.ادهای بىو قرارد يستن

چنـين  اينكهرف صِ  .منعقد كردتوان  از اجاره و عقود ديگر مى 1ی تركيبىصورت عقد به

موجر و مستأجر متفاوت  ،توان تنظيم كرد كه در هر فرض قراردادی را به دو صورت مى

له موجب خـروج چنـين ئاند اين مس خى گفتهبر اينكه .د، اشكالى ايجاد نخواهد كردنباش

زيـرا بـا تـوافقى  ؛ناتمام اسـت ،)63ص :1389ترابى،  :ك.ر( شود قراردادهايى از باب اجاره مى

توان مشخص كـرد و در  شود، موجر و مستأجر را مى كه هنگام تنظيم قرارداد حاصل مى

توان منعقـد سـاخت  ی مىديگر عقود براساسچنين قراردادهايى را  ،صورت عدم توافق

 .تى در ضمن آنها صحيح است.او.كه تصوير و تنظيم قرارداد بى

  تى.او.كاركرد بيع در تنظيم قرارداد بى. 3-2-4

 آن راو   تعـاريف مختلفـى بـرای بيـع ارائـه نهايفق .عبارات مختلف است ،در تعريف بيع

؛ 24- 22ص: 2ج، ق1404، فاضـل مقـداد؛ 191ص: 3ج، ق1417شـهيد اول، : ك.ر( انـد كردهابرام  يانقض 

 ؛)15-10ص: 3ج، ق1415؛ انصـاری، 482ص :12 ج، ق1419؛ حسينى عـاملى، 125ص: 6ج، ق1413شهيد ثانى، 

عـين در برابـر ايجاب و قبـولى كـه موجـب انتقـال  :ماهيت بيع است ،اما آنچه مهم است

  . ، همراه با رضايت طرفين استعوض

برابـر عـوض عـين در ۀمعاوضـ ،تـى.او.سخن در اين است كه آيا در قراردادهای بـى

از ظـاهر  ق بيع شرعى دانسـت؟ آنچـهشود تا بتوان چنين قراردادهايى را مصدا محقق مى

 گمـان، بى ،در واقـع. ای است آيد، وقوع چنين معاوضه دست مى تى به.او.قراردادهای بى

تن در بيع دانس اما اشكالى ؛عين دربرابر عوض وجود دارد ۀدر چنين قراردادهايى معاوض

بيـع رايط مطـرح در ايـن نـوع قـرارداد بـا برخـى شـ :تى مطـرح اسـت.او.قراردادهای بى

زمـان  بودن آن بـه مـدتنمشروط دوام و  زيرا آنچه در بيع معتبر است، ،ناسازگاری دارد

كـه در  درحالى ؛)154ص: 5جتـا،  ، بىخـوئى؛ 66ص: 1ج، ق1421طباطبـائى يـزدی، : ك.ر( خاص است

                                                            
عقد تركيبـى متشـكل از چنـد عقـد شـرعى  ،تركيبى برخلاف توقيفى دانستن معاملات نيست، زيرا در واقع عقدِ  .1

  . شود است كه در يك مجلس بين طرفين واقع مى
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از قرارداد مطرح و مورد تعهد عنوان بخشى  اردادها بازگشت زمين به دولت بهاين نوع قر

تعيين مدت خاص جهت پايان معامله و فسخ آن است كه با  ۀمنزل بازگشت بهاست و اين 

 بيــع دانســتنِ  ،از ديــدگاه برخــى رو، از ايــن. ای ناســازگار اســت چنــين معاملــهبيــع بــودن 

  .)64-63ص :1389ترابى، : ك.ر(تى ناتمام است .او.قراردادهای بى

 دانسـتتـوان  مصاديق بيع مى ای از تى را به گونه.او.رسد قراردادهای بى نظر مى اما به

ع تصوير مـا از دو طـرف قـرارداد باره نو  اين در ،البته. و احكام بيع را بر آنها منطبق كرد

لحاظ بايع و . عنوان بايع و مشتری تأثير بسزايى در انطباق بيع بر چنين قراردادهايى دارد به

  : دتوان به دو صورت تصوير كر را مى هاگونه قرارداد مشتری در اين

عنـوان مالـك زمـين،  دولت به ،در اين تصوير: مشتری، كنسرسيوم ؛دولت بايع،. الف

 ،در اين تصوير. گيرد بازپس مى آن رارا به كنسرسيوم فروخته و پس از مدتى  آن

زيرا بازگشت عين پـس از انتقـال بـه  ؛سترو روبهع بودن چنين عقدی با مشكل بي

 .بيع است خلاف مقتضای عقدبر ،مشتری به ملك بايع
توان تصـوير كـرد كـه  گونه مى قرارداد را بدين: مشتری، دولت ؛كنسرسيوم بايع،. ب

عنـوان مشـتری، محصـول نهـايى را از كنسرسـيوم  پس از انجام پـروژه، دولـت بـه

ثمن را قبلاً به  ،دولت نقش مشتری را ايفا كرده و البته ،بنابراين. كند خريداری مى

بيـع سـلم اتفـاق افتـاده  ،در حقيقـت ،در اين تصوير. مشتری پرداخت كرده است

زمـان  لكيت دولت بـوده اسـت و همچنـين مـدتاست و استفاده از زمين كه در م

عنـوان عـوض معاملـه پـيش از تحويـل معـوض بـه بـايع  برداری از پروژه، بـه بهره

تحويـل بـه  ۀمـدت مشـخص آمـاد ظف اسـت مبيـع را درپرداخت شده و بايع مو

 .مشتری كند
توان بست كه منطبـق بـا عقـد بيـع  ای مى تى را به گونه.او.بى )عقد( قرارداد ،بنابراين

ّ بايد عوض ، سلم ۀدر معامل ، از سويىالبته. باشد و در مجلـس معاملـه  باشـدل ن و حـامعي

و از ســوی  1)856ص: 17ج، ق1419؛ حســينى عــاملى، 97ص: 3ج، ق1417شــهيد اول، : ك.ر( اخــذ شــود

                                                            
: ك.ر(اقبـاض نباشـد، آن بخـش باطـل اسـت  و اگر ثمنى قرار داده شود كه بخشى از آن در مجلس قابـل قـبض .1

  ).256-255ص :3 ج، ق1417شهيد اول، 
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س را دارد، تنهـا اقبـاض در مجلـو يار دولت قرار دارد و قابليت قـبضآنچه در اخت ديگر،

آنچـه عـوض معاملـه واقـع رو،  از ايـنبـرداری از پـروژه؛  زمـان بهره زمين است نه مـدت

فاده از بنابراين در چنين عقدی تكليف است. استفاده از زمين تا مدت معلوم است ،شود مى

زمـان  مـدتاينكـه امـا  ؛يكى عوض و ديگر معـوض اسـت :زمين و پروژه مشخص است

شـود، نيازمنـد عقـد  تحت چه عنوانى در قرارداد لحـاظبرداری كنسرسيوم از پروژه  بهره

  .است و از مصاديق بيع نخواهد بودديگری 

، امـا تى نقش ايفا كند.او.تواند در تنظيم قراردادهای بى چند عقد بيع مىهر در نتيجه،

عنـوان بخشـى از  بلكـه نهايتـاً بـه ؛دار انعقاد چنين قراردادی شود دهتنهايى عه تواند به نمى

تـى را .او.دهـى بـه قـرارداد بـى كيبـى واقـع شـده و بخشـى از مشـروعيتيك قرارداد تر

  .شود دار مى عهده

  عقد استصناع براساستى .او.انعقاد قراردادهای بى. 3-2-5

ّ توافق با ص يعنىاستصناع  جمعـى از (دهنده  ن برای سفارشاحبان صنايع برای انجام كار معي

ّ در )16، ص4 ج :ق1423 پژوهشـگران،  یاستصـناع عقـد جديـد اينكـه ۀدربـار. نبرابر عوض معي

اسـت يـا ... كيبى از وكالـت و اجـاره و است يا از مصاديق بيع يا اجاره است يا عقدی تر

جمعـى از : ك.ر( سـتهاخـتلاف نظـر  ،...وعده و وعيد است و  فقطعقدی مستقل است يا 

اگــر  .)207-203ص :ق1415؛ مــؤمن قمــى، 377-375ص: 11همــان، ج ؛16ص: 4ج، ق1423پژوهشــگران، 

ّ )بيع سلم(استصناع مصداق يكى از عقود بيع  ن ، اجاره يا تركيبى از عقود مشخص و معـي

تـى بـر آن مبتنـى بـر انطبـاق چنـين .او.و تطبيـق قـرارداد بـى ردباشد، همان احكـام را دا

  .قراردادهايى با عقدهای مذكور است

 قائل شد؛يع سلم تفاوت با ب آنميان اما  ،مصداق بيع دانستتوان  مىاستصناع را  ،البته

: )181ص :1378جعفرپور، : ك.ر(ست هين استصناع و سلم تفاوت بكه اند  برخى گفته كه چنان

بـا . شرط اسـت امـا در استصـناع شـرط نيسـتت كه پرداخت عوض در سلم بدين صور

تى بيان شـد .او.ديگر آنچه در تطبيق بيع سلم بر قراردادهای بى درنظر گرفتن اين فرض،

عوض قرار گيرد  ستتوان مىبرداری از پروژه ن زمان بهرهدر بيع سلم، : دمطرح نخواهد بو
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شـد؛ ولـى در استصـناع،  مىطـرف برتركيبى  عقد يا عقد آن بايد با شرط ضمنِ  مشكلِ و 

پرداخـت ) دادن زمـين اختيار قراردر(زمان با عقد  صورت هم بهشود بخشى از عوض  مى

  .پس از تحويل) شده تكميل ۀبرداری از پروژ بهره(شود و بخشى 

تى بر آن .وا.اما اگر استصناع نوع خاصى از عقود شرعى باشد، تطبيق قراردادهای بى

ۀ سازند عنوان ، بهو كنسرسيوم استپروژه  ۀدهند دولت سفارش .خواهد بودبدون اشكال 

يــه كــرده و پــس از ســاخت پــروژه، آن را مــواد لازم جهــت ســاخت ســفارش را تهآن، 

 عُقلايـىساخت نيز با توجه به نوع قرارداد  ۀهزين. دده تحويل مى )دولت( دهنده سفارش

و مستقلى كه بين دولـت و كنسرسـيوم منعقـد شـده اسـت، اسـتفاده از زمـين و همچـين 

  .خواهد بود شده تكميل ۀپروژبرداری از  بهره

تـى تأثيرگـذار .او.ای بـىعقد استصـناع نيـز در مشـروعيت قراردادهـ نتركيبى دانست

مـواد لازم بـرای  ،وكالـت از طـرف دولـت بدين صورت كه كنسرسـيوم بـا :خواهد بود

سـيوم مـورد اجـاره واقـع شـده و سپس عمل و كـار كنسر كند؛ را تهيه مى اخت پروژهس

ّ  درشـده  ساخته ۀبرداری از پروژ بهره ،عمل ۀاين وكالت و اجار ۀهزين ن مـدت زمـان معـي

  .خواهد بود

تى بر عقد استصناع به هر سه صـورت .او.با استفاده از تطبيق قراردادهای بى ،بنابراين

  .ثابت دانستتوان مشروعيت آنها را  مى عقد تركيبىبيع، عقد مستقل و 

  تى.او.عقد جعاله و تطبيق آن بر قرارداد بى. 3-2-6

دارد و  مقـرر مـى ىعوضـ ،برای انجام عملى حلال شخص ،جعاله عقدی است كه در آن

: 3ج، ق1408محقـق حلـى، : ك.ر( انجام دهد، مستحق عـوض خواهـد بـود كس آن عمل راهر

 .)145ص: 10ج، ق1403؛ اردبيلـى، 97ص: 3ج، ق1417؛ شهيد اول، 441ص: 4ج، ق1420؛ علامه حلى، 126ص

برابـر دردولـت قرارداد، ن ايدر  .دانستتوان  مىتى را نوعى از عقد جعاله .او.بى دقراردا

 را) زمـان مشـخص برداری از زمـين در مـدت بهره(وضى ع، )ساخت پروژه(انجام عملى 

  . قرار داده است
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  :داردابهامات و اشكالاتى  ن چنين قراردادهايىا جعاله دانستام

دو نكتـه محـل تأمـل  باشـد،بـرداری از زمـين  نين عقـدی بهرهاگر عوض در چ. الف

 ؟پيش از انجام پروژه مدنظر است يا پـس از آنآيا استفاده از زمين مثلاً  .1: است

 چون متفاهم از عقد جعاله اين است كه پس از انجـام عمـل، اسـتحقاق نسـبت بـه

تى نوعـاً .او.ر قراردادهای بىاما د ؛حاصل شده و بايد عوض پرداخت شود عوض

 ؛دهـد در اختيـار كنسرسـيوم قـرار مى زمينـى رامـثلاً  دولـت ،از انجام عمـل پيش

عنـوان عـوض عقـد  زمين را به برداری پيش از اتمام كار از توان بهره نمى ،بنابراين

در  شده چه نقشـى ساخته ۀاز پروژ برداری زمان بهره مدت .2جعاله محسوب كرد؛ 

 كند؟ اين عقد ايفا مى
عمـل  عقدی جايز و غيرمعـوض اسـت و در زمـان اجـرای ،جعاله در زمان انعقاد. ب

: 3ج ؛ همـان،325ص: 2ج، ق1387شـيخ طوسـى، : ك.ر( گـردد است كـه معـوض و لازم مى

كــه  الىدرح ؛)430ص: 1جق، 1410؛ علامــه حلــى، 127ص: 3ج، ق1408؛ محقــق حلــى، 332ص

، از آينـد شـمار مى بهنكـاری كـه از انـواع قراردادهـای پيما ،تى.او.قراردادهای بى

 .)426ص :1391غلامى، : ك.ر(عقدی معوض و لازم هستند  ،انعقاد آغاز
  :توان چند نكته را بيان كرد عوض در چنين قراردادی مى ۀدربار

لوازم را برای انجام كار در عقد جعاله مانعى ندارد كه جاعل برخى امكانات يا . الف

جهـت سـاخت  پيشـينى از زمـين بـرداریِ  بهره ،بنـابراين. در اختيار عامل قرار دهد

  .متفاهم از عقد جعاله باشد خلاف برداشتِ پروژه، عوض نيست تا بر
انجام كار است، چند معمول و متعارف در عقد جعاله، پرداخت عوض پس از هر. ب

 رو، از ايـن. وجـود نـدارد مـانعى پرداخـت عـوض، پـيش از انجـام كـار بـرایاما 

عـوض قـرار  ،البته. عنوان عوض قرار گيرد تواند به پيشينى از زمين مى برداریِ  بهره

باشـد كـه در اختيـار  رو روبهحالت ممكن است با اين اشكال گرفتن زمين در اين 

عنوان عـوض  قلا بهاز ديد عُ ند تا رسا نمىكنسرسيوم منفعتى به بودن چنين زمينى، 

 محسوب شود؛ 
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براسـاس و پس از انجام پروژه،  انجام عمل، عامل مستحق عوض نيست تا پيش از. ج

 رو، از ايــن .شــود ن جاعــل، مالــك پــروژه محســوب مىعنــوا دولــت بــه ،ســفارش

عنوان  توان به در ملكيت دولت است، مىای را كه  برداری از پروژه زمان بهره مدت

بنابراين، در اختيار قرار دادن زمين پـيش از  1.نين عقدی محاسبه كردعوض در چ

قـرار داده  منزلۀ برخى امكاناتى است كه جاعل در اختيـار عامـل تكميل پروژه، به

ــدت ــان بهره اســت و م ــ زم ــروژه و همچن ــاخت پ ــس از س ــين پ ــرداری از زم ين ب

 .شود محسوب مىعنوان عوض  برداری از اصل پروژه، به بهره
ای است كه به نوع تنظيم  لهئتى مس.او.زم نبودن عقد جعاله و لازم بودن قرارداد بىاما لا

صورت غيرلازم و غيرمعـوض  تى را به.او.توان قرارداد بى چون مى ؛شود قرارداد مربوط مى

پيش از شروع عمليات ساخت از انجام آن  كهيعنى كنسرسيوم حق داشته باشد  ؛تنظيم كرد

منصرف شود يا اگر در حين انجام پروژه منصرف شـد، تنهـا مسـتحق اجـرتِ ميـزان انجـام 

عقـد  ،شرايط عقد جعاله رعايت شده و پيش از انجام عمـل ،در اين صورت 2.قرارداد باشد

عقـد از  ،ماند و بـا شـروع عمليـات سـاخت پـروژه جعاله عقدی جايز و غيرمعوض باقى مى

هرچنـد ايـن نـوع تنظـيم . همچنان غيرلازم بـاقى بمانـد ،عامل ۀجاعل، لازم و از ناحي ۀناحي

ست، اما قابليت تنظيم قرارداد براساس عقـد نيتى مرسوم .او.قرارداد در قراردادهای رايج بى

اسـتناد مشـروعيت عقـد  مشـروعيت چنـين قراردادهـايى را بـه رو، از اين .جعاله وجود دارد

صـورت لزومـى از دو طـرف،  با فرض تنظيم قـرارداد بـه ؛ البته،توان ثابت دانست ه مىجعال

                                                            
ه اسـت، تنظـيم قراردادهـای شـدتخصصى فقهى سـازمان بـورس و اوراق بهـادار نيـز تأييـد  ۀبنابر آنچه در كميت .1

ساخته شده قرار  ۀبرداری از پروژ زمان بهره عنوان جعاله مورد تأييد قرار گرفته است و عوض را مدت تى به.او.بى

طراحى اوراق تأمين مالى «، )10/02/96 :، بارگذاری28/06/96: مشاهده(خبرگزاری صدا و سيما  :ك.ر. اند داده

  .http://yon.ir/FHTXN، »مبتنى بر جريانات نقدی پروژه

د لازم تبـديل جاعل به عق ۀاز ناحي ،اما با شروع كار توسط عامل ؛از هر دو طرف جايز است آغازعقد جعاله در  .2

. انجام آن منصرف شـود ۀتواند از ادام ماند و وی مى عامل همچنان بر جواز خود باقى مى ۀاز ناحي ؛ البته،شود مى

 ،البته(شده به عامل  با توجه به لزوم عقد از طرف جاعل، پرداخت اجرت همان ميزان عمل انجام ،در اين صورت

 ،محقق حلى؛ 332ص :3ج ق،1387شيخ طوسى، : ك.ر(هد بود جاعل خوا ۀبرعهد )با شرط تسليم آن به جاعل

  ).127ص :3 ج ق،1408



22  

  

 

سا
 ل

م
ج
پن

و 
ت 

س
بي

ه 
ار
شم

 ،
95، 

ز 
يي
پا

13
97

  

 . ديگر تطبيق جعاله بر چنين قراردادهايى صحيح نخواهد بود

  تى.او.عقد وكالت در تنظيم قراردادهای بىايفای نقش . ٧-٢-٣

، ه تصـرف در آن مجـاز اسـتب آنچه انسان برغير  ،موجب آن وكالت عقدی است كه به

گفتـه عقـدی  بـهوكالـت  ،به تعبير ديگـر .)5ص: 2  قسـم، 2ج، ق1359، الغطاء كاشف( مسلط شود

 .)36ص: 2ج، ق1417فاضـل آبـى، ( شـود ب در تصرف مىينا شخصْ  ،موجب آن كه بهشود  مى

؛ محقـق 36ص: 2 ج، ق1417فاضـل آبـى، ( ز طرف وكيل و موكل، عقد جايز اسـتاين عقد نيز ا

عنـوان موكـل، كنسرســيوم را  دولـت بـه ،تـى.او.در قـرارداد بـى .)151ص: 2ج، ق1408حلـى، 

بـرداری را  زمـان بهره و مـدت بسـازدمـدنظر را  ۀكند تـا پـروژ نوان وكيل انتخاب مىع به

  .كند پرداخت مى شده توسط وكيل، به وی مهای انجا الزحمه و تمام هزينه عنوان حق به

 ،شرعى نظرِ از :سترو روبهبا يك اشكال د وكالت تنها تى بر عق.او.تطبيق قرارداد بى

تى از جنس .او.كه قرارداد بى درحالى ؛شد، وكالت از انواع عقد جايز استه بيان ك چنان

گونـه  ه در بحث جعالـه مطـرح شـد، اگـر اينك چنان رو، از اين. قراردادهای الزامى است

عقـدی ماننـد وكالـت  انطبـاق بـر آور نباشند، قابل گردند كه الزامای تنظيم  عقود به گونه

  .د بودندی مصداق عقد وكالت نخواهوچنين عق ،در غير اين صورت .د بودنخواه

عقد، عقود جايز را تبـديل بـه عقـد لازم كـرد، ديگـر  اگر بتوان با شروط ضمنِ  ،البته

مشكلى در تطبيق چنين قراردادهايى بر عقود جايز از حيث جـايز بـودن وجـود نخواهـد 

  . داشت

  يبىعقد ترك. 3-3

صورت عقدهايى تركيبى و مشتمل بر عقود مختلف شرعى نيز  تى را به.او.قراردادهای بى

هـايى  عقـود تركيبـى شـرعى، از ديگـر راه براسـاستنظيم قراردادها . توان منعقد كرد مى

ديـدگاه تـوقيفى  براسـاسحتـى  ،برخى عقود مسـتحدثه را گيری از آن، با بهره است كه

 ،ايـن ديـدگاه براساس ،ه بيان شدك چنان ،زيرا ؛مشروع دانستتوان  مىدانستن معاملات، 

عقـود تركيبـى نيـز بـا . دنكه در لسان شارع بيان شده باشـ اند تنها عقودی معتبر و مشروع



23  

 

 

ى
ی ب

ها
اد
رد
را
 ق
ى
قه
 ف
ى
س
رر
ب

.وا.
ى
ت

 .
(B

O
T

)
 

زمان  همعقد  چند در آن تنهاده است و كربيان  راشارع هر عقد ضمن آن  اينكهتوجه به 

  .د، مشروع خواهد بودنشو منعقد مى

صورت عقدهای تركيبى شـرعى، چنـد صـورت را  تى به.او.راردادهای بىدر تنظيم ق

  :توان تصوير كرد مى

 ۀزمـين را بـه اجـار بـدين صـورت كـه دولـتْ  :عقد مركب از اجاره و مصالحه. الف

زمان استفاده  مدت دربارۀاما  ؛ه و عوض آن پروژه ساخته شده باشدكنسرسيوم داد

  .شود واقع مىاز پروژه بين دولت و كنسرسيوم مصالحه 

پروژه را  ،عنوان مشتری به ،بدين صورت كه دولت :عقد مركب از بيع و مصالحه. ب

ّ  آن بهره ثمنِ  كه كند؛ درحالى مى خريد پيش . ن استبرداری از زمين در مدت معي

شــده، بــين دولــت و كنسرســيوم  تكميــل ۀبــرداری از پــروژ بهره همچنــين، دربــارۀ

  .شود مصالحه واقع مى

بدين صورت كه كنسرسيوم به وكالـت از طـرف  :ب از وكالت و اجارهعقد مرك. ج

عمل خود را به  ،سپس طى عقد اجاره كند؛ مىتهيه را لوازم ساخت پروژه  ،دولت

الوكالــه و  عنـوان حــق دولـت نيــز بــه. ســازد و پــروژه را مى دهـد مىدولــت  ۀاجـار

مـدت رای را بـ بـرداری از آن اده و بهرهالاجاره، پس از تكميـل پـروژه، اسـتف حق

 ّ  .كند نى به كنسرسيوم واگذار مىمعي
 همۀ .كردتصور توان  مىهای ديگری نيز برای تنظيم چنين قراردادهايى  تركيب ،البته

  .پى خواهد داشتمشروعيت چنين قراردادهايى را در اين عقود تركيبى نيز تمام بوده و

  گيری بندی و نتيجه جمع

ها بر موازين تى و انطباق آن.او.قراردادهای بى ۀدربارگرفته  های صورت توجه به تحليل با

وم در تنظـيم چنـين قراردادهـايى آيد كه دولت و كنسرسـي دست مى شرعى، اين نتيجه به

قراردادهـای  ،در واقـع. بينند روی خود مى صورت شرعى، راهكارهای متفاوتى را پيشِ  به

عنـوان  عقـد تركيبـى و بـهل، عقـد مسـتق تى اين قابليت را دارند كه به سه صـورتِ .او.بى

قباله، مصالحه، اجاره، استصناع و در برخى موارد جعالـه و (مصداق يكى از عقود شرعى 
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  .تنظيم شوند )وكالت

بر تأمين نظر  و علاوه اشدراهگشا بتواند  های متفاوت مى در شرايط و زمان اين قابليت

، متناسـب بـا )بـودن آنهـا توقيفى بـودن معـاملات و غيرتـوقيفى(فقيهان با مبانى مختلف 

و بـه  ودتنظـيم شـ ،شـود شرايط اقتصادی مختلفى كه برای دولت يا كنسرسيوم ايجاد مى

  .آبادانى كشور كمك كند

و همچنـين آثـار متفـاوت تـى .او.چنين قابليتى در تنظيم قراردادهای بـى ،در حقيقت

ّ (يك از عقود مطرح هر لحاظ لازم و  هب) نعقود مستقل، عقود تركيبى و عقود شرعى معي

گونـه  اين شـود موجب مى آنهالحاظ حق خيار و ديگر آثار  متفاوت به ۀبودن، حوز زجاي

هـا و  و توانـايى دولتلحـاظ اقتصـادی  شرايط حـاكم بـر جامعـه بـه براساسقراردادها را 

  . بتوان تنظيم كرد ها كنسرسيوم
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  كتابنامه

  .ناصر مكارم شيرازی ۀقرآن كريم، ترجم* 

، العزیزیـة فـی الأحادیـث الدینیـة یاللئـال یعـوال ،)ق1405( الـدين زين جمهور، محمدبن أبى ابن .1
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 ۀانتشارات اسـلامى وابسـته بـه جامعـ دفتر :قمآقامجتبى عراقى و ديگران،  تحقيقِ  به، الأذهان

  . قم ۀعلمي ۀمدرسين حوز

بــرداری و انتقــال  قــرارداد ســاخت، بهــره ۀمقایســ، )1394(امــارتى موســوی، ســيدمحمدمهدی  .4
)B.O.T ( ۀارشد، دانشكد كارشناسىنامۀ  پايان ،حقوق موضوعه و قرارداد استصناع در فقهدر 

 . 7دانشگاه امام صادقحقوق و علوم سياسى، 
جهـانى بزرگداشـت شـيخ اعظـم  ۀكنگـر :قـم، اسبکتاب المک ،)ق1415( انصاری، مرتضى .5

  . انصاری

 حِ يصـحت به، اتیح الشرائعالأنوار اللوامع فی شرح مف ،)تا بى( محمد بحرانى بن عصفور، حسين آل .6

  .ةمجمع البحوث العملي: قمعصفور،  محسن آل

 تحقيقِ  بـه، ام العتـرة الطـاهرةکـالحـدائق الناضـرة فـی أح ،)ق1405( احمـد بـن بحرانى، يوسف .7

جامعـۀ دفتـر انتشـارات اسـلامى وابسـته بـه  :قـممحمدتقى ايروانى و سـيدعبدالرزاق مقـرم، 

  .مدرسين حوزۀ علميۀ قم

  .ىالإسلاممجمع الفكر  :قم، الفوائد الحائریة ،)ق1415( محمدباقربهبهانى،  .8

 ۀگروه پژوهش مؤسسـ تحقيقِ  به، حاشیة مجمع الفائدة و البرهـان ،)ق1417( __________ .9

  .ىالمجدد الوحيد البهبهان ةالعلام ةمؤسس: قمعلامه مجدد وحيد بهبهانى، 

علامـه مجـدد  ۀپژوهش مؤسسگروه  تحقيقِ  به ،الظلام مصابیح ،)ق1424( __________ .10

  .ىالمجدد الوحيد البهبهان ةالعلام ةمؤسس: قموحيد بهبهانى، 

 ،با مـوازین فقـه شـیعه  BLOT و  BOT های امکان سنجی اجرای سیاست، )1388(پيره، مجيد  .11

 .7دانشگاه امام صادقمعارف اسلامى و مديريت، دانشكدۀ ارشد،  كارشناسى نامۀ پايان
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 مــۀترج ،»بـرداری و انتقـال از نگـاه فقهـى قـرارداد سـاخت، بهره« ،)1389( ترابـى، مرتضـى .12

  .84-31ص، 1، شنخست، سال نامه فقهی فصلنامه تخصصی پژوهشمحمدرضا توكلى، 

  .186-171ص، 4و  3، شمجله متین ،»بيع استصناع« ،)1378( جعفرپور، جمشيد .13

 :قـم، :ل البیـتلمذهب أه طبقاً یموسوعة الفقه الإسلام ،)ق1423( جمعى از پژوهشگران .14

  .:بيت المعارف اسلامى بر مذهب اهلةدائر ۀمؤسس

 تحقيقِ  بـه، رامة فی شرح قواعـد العلامـةکمفتاح ال ،)ق1419( حسينى عاملى، سيدمحمدجواد .15

 .جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قمدفتر انتشارات اسلامى وابسته به  :قممحمدباقر خالصى، 
 يناوراق تـأم ىطراح«، )10/02/96 :بارگذاری، 28/06/96 :مشاهده( يماسصداو یخبرگزار .16

 .http://yon.ir/FHTXN، »پروژه ینقد ياناتبر جر ىمبتن ىمال
تنظــيم و نشــر آثــار امــام  ۀمؤسســ :، تهــرانتــاب البیــعک ،)ق1421( االلهّٰ  ، روح)امــام( خمينــى .17

  . 1خمينى

  .نا بى :جا بى، محمدعلى توحيدیتقريرِ  به، مصباح الفقاهة ،)تا بى( ى، ابوالقاسمئخو .18

 ،)BOT(انتقـال  بهـره بـرداری، بررسـی فقهـی قراردادهـای سـاخت،، )1391(دهقان، وحيـده  .19
 .دانشگاه پيام نور تهران فقه و مبانى حقوق اسلامى، گروه ارشد، كارشناسىنامۀ  پايان

امـام  ۀمدرسـ ـدار الكتـاب  :قـم، 7فقـه الصـادق ،)ق1412( روحانى، سيدصـادق حسـينى .20

  .7صادق

، چـاپ دوم، الدروس الشرعیة فـی فقـه الإمامیـة ،)ق1417( )عاملىمكى  بندمحم( شهيد اول .21

  .جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قمدفتر انتشارات اسلامى وابسته به  :قم

بـا ، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشـقیة ،)ق1410( )عاملىالدين بن على  زين( شهيد ثانى .22

   .فروشى داوری كتاب :قمسيدمحمد كلانتر،  ۀحاشي

، تنقـیح شـرائع الإسـلام یالأفهام إلـ کمسال ،)ق1413( _____________________ .23

  . ةيالإسلامالمعارف  ةمؤسس :قممعارف اسلامى،  ۀتحقيقِ گروه پژوهش مؤسس به

انتشـارات دفتـر  :قـم، حاشیة شرائع الإسلام ،)ق1422( _____________________ .24

  .قم ۀعلمي ۀتبليغات اسلامى حوز

سـيدمحمدتقى  تحقيقِ  بـه، المبسوط فی فقه الإمامیـة ،)ق1387( )حسن محمدبن( طوسى شيخ .25

  . ةثار الجعفريلإحياء الآ ةالمرتضوي ةالمكتب :كشفى، چاپ سوم، تهران
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تحقيقِ حسـن  به، الإستبصار فیما اختلف من الأخبـار ،)ق1390( ________________ .26

  .ةيالإسلامدار الكتب  :رسان، تهرانخِ ال یالموسو
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  .ةيدار الكتب الإسلام :رسان، چاپ چهارم، تهرانخِ ال

علـى خراسـانى و ديگـران،  تحقيقِ  به، خلافال ،)»ب«ق 1407( ________________ .28

  .جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قمدفتر انتشارات اسلامى وابسته به  :قم

، فصلنامه نامه مفید ،»برداری و انتقال های ساخت، بهره پروژه« ،)1380( عبدالحسينشيروی،  .29

  .50-31ص ،26ش

 یو واگـذار یبـردار بهره سـاخت، ىالملل نيب یقراردادها ىبررس« ،)1385( صادقى، محسن .30

(BOT) 156-121ص، 38، شپژوهشنامه بازرگانی ،»رانيا ىحقوق نظام در آن گاهيجا و. 
تحقيقِ جعفـر  بـه، غایـة المـرام فـی شـرح شـرائع الإسـلام ،)ق1420( حسـن بـن صيمری، مفلح .31

  . یدار الهاد :كوثرانى عاملى، بيروت

  . دار التفسير ةمؤسس: قم، الوثقی ةالعرو کمستمس ،)ق1416( ى حكيم، سيدمحسنئطباطبا .32

  . اسماعيليان :قم، چاپ دوم، اسبکحاشیة الم ،)ق1421( ى يزدی، سيدمحمدكاظمئطباطبا .33

فارس  تصحيحِ  به، ام الإیمانکأح یإرشاد الأذهان إل ،)ق1410( )يوسف بن حسن(مه حلى علا .34

  .جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قمدفتر انتشارات اسلامى وابسته به  :قمحصون، 

 تحقيقِ  بـه، ام فی معرفة الحلال و الحرامکقواعد الأح ،)ق1413( ________________ .35

جامعـۀ مدرسـين دفتر انتشارات اسلامى وابسته به  :قمگروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامى، 

  .حوزۀ علميۀ قم

، مـــذهب الإمامیـــة یام الشـــرعیة علـــکـــتحریـــر الأح ،)ق1420( ________________ .36

  .7امام صادق ۀمؤسس: قمابراهيم بهادری،  تصحيحِ  به

 . ىدار الكتاب اللبنان :، بيروتشف الصدقکنهج الحق و ، )م1982( ________________ .37
مجلـه تحقیقــات ، »نهـاد حقــوق مـدنى يـا تجــاری ،پيمانكــار«، )1391( غلامـى، جهـانبخش .38

  .440-405ص، 60، شحقوقی

، شـف الرمـوز فـی شـرح مختصـر النـافعک ،)ق1417( )يوسـفى طالب ابى بن حسن( فاضل آبى .39

دفتر انتشارات اسلامى وابسته  :قمدی و آقاحسين يزدی، چاپ سوم، راپناه اشته على تحقيقِ  به

  . جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قمبه 
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، التنقـیح الرائـع لمختصـر الشـرائع ،)ق1404( )سـيوری حلـى عبـدااللهّٰ  مقـدادبن( فاضل مقداد .40

االلهّٰ مرعشـى  آيـت ۀانتشـارات كتابخانـ :قـمكمری،  سـيدعبداللطيف حسـينى كـوه تصحيحِ  به

  .1نجفى

  . ةالمرتضوي ةالمكتب :، نجفتحریر المجلة ،)ق1359( الغطاء، محمدحسين كاشف .41

اكبـر غفـاری و محمـد آخونـدی،  على تصحيحِ  به، کافی ،)ق1407( يعقوب كلينى، محمدبن .42

 .ةيالإسلامدار الكتب  :چاپ چهارم، تهران
 تحقيقِ  بـه، شـرائع الإسـلام فـی مسـائل الحـلال و الحـرام ،)ق1408( )الدين  نجم(محقق حلى  .43

  . اسماعيليان :قمچاپ دوم،  محمدحسين محمدعلى بقال،

 ةمؤسسـ: قم، چاپ ششم، المختصر النافع فی فقه الإمامیة ،)ق1418(_____________  .44

  . يةالمطبوعات الدين

، جـامع المقاصـد فـی شـرح القواعـد ،)ق1414( )عاملى كركـىحسين  بن على( محقق كركى .45

  .:آل البيت ۀمؤسس: قم، چاپ دوم، :البيت آل ۀتحقيقِ مؤسس به

 تحقيقِ  بـه، یکـرکرسائل المحقق ال ،)ق1409( __________________________ .46

  .و دفتر نشر اسلامى 1االلهّٰ مرعشى نجفى آيت ۀكتابخان: قممحمد حسون، 

  .ةالعالمي ةمطبع :، قاهرهإحیاء الأراضی الموات ،)ق1392( مظفر، محمود .47

ر انتشـارات اسـلامى دفت: ، قملمات سدیدة فی مسائل جدیـدةک، )ق1415(مؤمن قمى، محمد  .48

 .وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم

  

  

  


